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 راهکارهای ملاصدرا برای کاهش اضطراب مرگ 

و مبانی فلسفی آن
 1 نژادمنوچهر شامی

 2 حسین اترک

 3 محسن جاهد

 چکیده
پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای ملاصدرا برای 

درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن میپردازد. 

مقاله میکوشد بر اساس مبانی فلسفی ملاصدرا، از 

اتحاد عاقل و معقول، حرکت  قبیل: اصالت وجود،

باوری، باوری و آخرتجوهری، خداباوری، دین

راهکارهایی فلسفی و وجودی برای کاهش 

اندیشی بشر امروزی بیابد. بر اضطراب ناشی از مرگ

اساس فلسفۀ ملاصدرا، زندگی انسان معنادار و 

دارای غایت است و هستی بر اساس تجلی الهی 

 جسمانیة، گرچه است. نفس انسان ایجاد شده
است، ولی بر اثر اتحاد با معقول و حرکت  الحدوث

جوهری خود، ذاتش متحول میشود و با طی مراتب 

وجودی، به مراتبی بالاتر از درجات هستی نایل 

 رسیدن تا تکاملی وجودی میگردد و این حرکت

به سر منشأ هستی ادامه دارد و با مرگ از بین  

را  جودی زندگی اوتکاملی و نمیرود. این حرکت

میکند و از اضطرابش نسبت به مرگ  کاملًا معنادار

میکاهد. ملاصدرا فیلسوفی وجودی است که 

گرایانه، خداباورانه و نگاهی رویکردی فراطبیعت

فرایندی به مرگ دارد. واقعیت مرگ در فلسفۀ 

ملاصدرا بخشی از فرایند تکاملی وجودی انسان 

الربطیِ ن، نگاه عیناست. نگاه غایتگرایانه به جها

محوری و حشر دوبارة هستی به خداوند، آخرت

وجودی و  انسان بعد از مرگ جسمانی، تحول

جمله راهکارهایی است نگرش تکاملی به مرگ، از

که میتوان از فلسفۀ ملاصدرا برای کاهش اضطراب 

  استنباط کرد. مرگ

اضطراب، مرگ، اصالت وجود، کلیدواژگان: 
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 بیان مسئله

 مرگ از مسائل مهم و انکارناپذیر زندگی بشری

است که بشر از ابتدای خلقت با آن 

یی بوده و همواره بدنبال چاره  بگریباندست

کم، پذیرفتن و کنار برای گریز از آن یا دست

فیلسوفان، روانشناسان، آمدن با آن بوده است. 

مختلف درباب  منداندرمانگران و اندیشروان

این مقاله  اند.مرگ به بحث و بررسی پرداخته

درصدد است مسئلة مرگ را از منظر 

صدرالمتألهین تحلیل نماید و بر اساس فلسفة 

او، راهکارهایی برای مسئلة اضطراب مرگ 

. ملاصدرا بطور مشخص به این ارائه کندانسان 

این باور وجود دارد که  اما موضوع نپرداخته

ة او ظرفیت پاسخگویی به موضوع فلسف

 اضطراب مرگ را دارد. 

پرسشهای اصلی این پژوهش عبارتند از: نگاه 

ملاصدرا به مسئلة مرگ چگونه است؟ مبانی 

شناسی متعالیة ملاصدرا چه فلسفی و جهان

راهکارهایی برای کاهش اضطراب مرگ برای بشر 

امروزی ارائه میکند؟ نگارندگان مقاله با توجه به 

شناختی، خداشناختی و شناختی، جهانانی هستیمب

شناختی ملاصدرا و نظریاتی همچون اصالت انسان

وجود، اتحاد عاقل و معقول، حرکت جوهری، 

 روحانیةالبقاءو  جسمانیةالحدوثرابطة خدا و انسان، 

بودن انسان، سیر تکاملی انسان و رسیدن به مقام 

ها، باوری و حشر انسانتجرد و فوق تجرد، آخرت

درصدند راهکارهایی را برای درمان اضطراب 

 مرگ از فلسفة ملاصدرا استنباط و عرضه کنند.

 منشأ اضطراب مرگ

. است انسان مرگ، مختص اضطراب نسبت به

 به اما میمیرند، و میکنند زندگی حیوانات نیز

 انسان اندیشند. در مقابل،نمی مرگ و زندگی

 مرگ و زندگی دربارۀ و میمیرد میکند، زندگی

میشود.  هراس دچار میکند؛ بهمین دلیل تفکر

ترس از مرگ منشأهای مختلفی میتواند داشته 

الشفاء من خوف الموت و  ةرسالسینا در باشد. ابن
مرگ،  به حقیقت جهل ، ازبه داء الاغتمام ةمعالج

 سیر فرایند به جهل جهل به جهان پس از مرگ،

 رسبدن، ت فساد از پس نفس فساد از ترس نفس،

 اخروی، و اندوه عذابهای از نگرانی دادن، جان از

سرنوشت بازماندگان، بعنوان هفت منشأ اساسیِ  از

اضطراب ناشی از مرگ نام میبرد و برای هر کدام 

 (. 339ـ340: 1400سینا، راهکاری ارائه میدهد )ابن

دو ملاصدرا نیز منشأ اضطراب مرگ را به 

ر از علت منظو .برمیگرداند ییو غا یعلت فاعل

زیرا  طبیعی است، ةفاعلی همان بدن و نشئ

 یعیطب ةنشئ یتکامل نفس انسان ةمرحل یننخست

بر نفس انسان که متصرف  یاییدن و حیات است

احکام  یگذارد. در نتیجهم یردر بدن است، تأث

 ؛شودیم یجارنیز  در نفوسمربوط به بدن  یعیطب

نشئه با  این که در یزیصورت که هر چ ینبه ا

باشد، موجب احساس لذت در نفس  ئمن ملابد

با بدن باشد، موجب  منافی که یزیشود و هر چیم

ترس و کراهت  ینبنابر یگردد.م احساس درد

این سبب است که نفس از این  به مرگ نفوس از

لذات بیبهره میشود و میزان ترس از مرگ، بستگی 



 

فلسفی آنراهکارهای ملاصدرا برای کاهش اضطراب مرگ و مبانی   107 
 

طبیعی دارد؛  ةبه شدت وابستگی نفس به نشئ

مراتب  دارایتر باشد و ه وابستههرچه به این نشئ

وجودیِ پایینتری باشد، ترس از مرگ در او 

شدیدتر خواهد بود و هر چه از مراتب بالای 

وجودی برخوردار باشد، ترس از مرگ در او 

کمتر خواهد بود. اما ترس از مرگ از باب علت 

 ةبمنزل ی کهبدنغایی بدان جهت است که از 

است، محافظت  نفس در سفر آخرت یبرا مرکبی

خود را  یو عمل یتا نفس بتواند کمالات علم کند

بلوغ و کمال  ةو به مرحل یدبدن کسب نما بکمک

 (1)؛336ـ337الف: 1382)ملاصدرا،  خود برسد

 (. 759/ 2ب: 1381همو، 

بنظر میرسد ملاصدرا منشأ اضطراب مرگ 

را به علل اربعه برمیگرداند، ولی چون نفس را 

ند که با تکامل بدن حادث میدا لحدوثجسمانیة

میشود، علتهای مادی و فاعلی را یکی دانسته و 

علت صوری را نیز در علت فاعلی مندک میکند، 

زیرا صورت و کمال هر شیئی به مرتبة وجودی آن 

بستگی دارد و با حرکت فاعل و قرار گرفتن در 

مرتبة خاص وجودی، صورت خاصی )حیوانی، 

منتزع میشود. بنابرین  انسانی، شیطانی، ملکی( از آن

بطورکلی منشأ اضطراب را در دو علت فاعلی و 

 غایی خلاصه میکند.

 گرایی در معنای زندگیدیدگاه فراطبیعت
مسئلة معنای زندگی و مسئلة اضطراب مرگ دو 

اند، زیرا گاه وجود مرگ موضوع در هم تنیده

اصلیترین عامل بیمعنایی زندگی قلمداد میشود. 

بی که به معنای زندگی میپردازند تدئوس متز مکات

گرایی و را بطورکلی به دو دستة طبیعت

 ةمقالگرایی تقسیمبندی میکند. او در فراطبیعت

به دو عنصر  «معنای زندگی ۀآثار جدید دربار»

اصلی ذهنی و عینی در معناداری زندگی اشاره 

کدام بتنهایی برای معناداری زندگی  یچمیکند که ه

ه در کنار هم میتوانند زندگی را کافی نیستند، بلک

صرف ذهنیت یک شخص برای  .معنادار کنند

معناداری زندگیش نمیتواند زندگی او را معنادار 

کند، باید دستاوردهای ارزشمند بیرونی نیز داشته 

 (. 283ـ284: 1387باشد )متز، 

ملاصدرا نیز در معنای زندگی دو عنصر ذهنی و 

 گرایانهگاه فراطبیعتعینی را ترکیب میکند و با دید

به معناداری زندگی مینگرد، زیرا وجود انسان را 

محدود به عالم طبیعت نمیداند و معتقد به عالم 

آخرت، فراتر از عالم طبیعت، است. وی معنای 

زندگی را بدون خدا تصور نمیکند و سعادت 

حقیقی را در گرو سعادت عقلی و اتصال به مبدأ 

 (2)(.168الف: 1382کمالات میداند )ملاصدرا، 

تعالی است که جامع غایت هستی، وجود باری

 کل کمالات و تجرد اتمّ است.

با توجه به فلسفة ملاصدرا، معنای زندگی را 

میتوان در رسیدن انسان به کمال نهایی خویش 

دانست و این کمال با طی مراتب وجودی و 

رسیدن به مراتب بالاتر وجودی حاصل میشود 

؛ بنابرین انسان هرچه در (290ب: 1382 )همو،

مراتب کمال بسوی غایت، بیشتر حرکت کند، 

زندگیِ معنادارتری خواهد داشت و هرچه از کمال 

مطلق دور شود، فرصت معنابخشی به زندگیش را 

 یییوجود ةانسان در هر مرتب از بین خواهد برد.
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 ،وجود یراز ،ش معنادار استیزندگ یرد،که قرارگ

 یرخ ،باشد (یاول یولی)ه مرتبه ینهرچند در نازلتر

 (. بتعبیری،163ـ164الف: 1382 )همو، ستا

زندگی از نظر ملاصدرا را میتوان چنین معنای 

تصویر کرد که بخشی از مسیر نیل انسان به کمال، 

شناختی است که حرکتِ تکاملیِ وجودی و هستی

برای هر انسانی، خواه ناخواه، بضرورت وجود و 

ی و غایتمند جهان )قوس بحکم ساختار تکامل

صعود(، رخ میدهد. هر انسانی از مرتبة جمادی به 

 (3)میرسد. مرتبة نباتی و سپس حیوانی و انسانی

این نوع از تکامل، تکاملِ وجودیِ ضروری است، 

نه اختیاری و اکتسابی. ولی بخشی دیگر از کمال 

انسانی، اختیاری و اکتسابی از طریق تهذیب نفس 

علمی و عقلی است که برخی از و اخلاق و رشد 

انسانها با آگاهی از عالم عقل و کاستن وابستگیهای 

مادی خویش و رشد دادن قوۀ عقل و تفکر خود، 

به آن نایل شده و در درجات بالاتر با وجودات 

 عقلی محشور میشوند. 

فیلسوفان مسئلة معنای زندگی را بر اساس 

پاسخ « هدف، ارزش و کارکرد»سه موضوع 

(. بنظر میرسد هر 18: 1382ند )ملکیان، میده

سه موضوع در فلسفة ملاصدرا قابل بررسی 

 ویاست، زیرا چنانکه از مبانی و کلیت فلسفة 

استنباط میشود، وجود، واحد است و مبدأ و 

منتهایش یکی است که انبساط پیدا کرده است. 

هدف نهایی، رسیدن به وجود مطلق است. 

اید مراتبی طی وجود مطلق به برای رسیدن ب

شود. انسان هرچه در مراتب بالاتر پیش رود، 

بر علم، تجرد و سعة وجودیش افزوده شده و 

یابد. در نتیجه، مرتبة وجودی بالاتری می

ارزشمندی زندگی هر کس بستگی به مرتبة 

وجودی او دارد؛ هرچه مرتبه وجودیش بالاتر 

باشد، ارزشهای بیشتری را در مراتب وجودی 

اهد کرد و زندگی ارزشمندتر خواهد آشکار خو

دیدگاه ملاصدرا، معنای زندگی  ازبود. بنابرین 

 مسیردر اعتقاد به وجود مطلق و حرکت در 

ی زندگی بر یتجلی اوست. بهمین دلیل معنا

اساس مبانی صدرایی معنای ذومراتب و 

 مشککّ خواهد بود. 

با توجه به مبانی فلسفة صدرایی میتوان 

معنای زندگی از نظر او نه استنباط کرد که 

تنها امر قابل جعل صرفاً امری قابل کشف و نه

است، بلکه جعل در عین کشف است. وی در 

چهار سفر را ترسیم کرده که انسان  اسفار اربعه

رسیدن به غایت نهایی آنها را بپیماید. برای باید 

وی مسیر معنادار زندگی سالک را حرکت در 

ارتقای رتبة تعالی و وجودی حق سلسلة

و معناداری زندگی را  شمرده وجودی خویش

چهارگانه میداند. سالک  هایسفردر حرکت در 

تعالی، سفر خود را از در پرتو وجود حق

پایینترین مرتبة وجودی شروع میکند و تا 

الغایات است، بالاترین مرتبة وجودی که غایت

ادامه میدهد. سالک در این سفر بر اساس 

تدادی خویش و با اتصال به حرکت جوهری اش

عقل فعال، به کشف و شهود میپردازد و از 

سفر میکند. از اینرو معنای « عینیت»به « ذهنیت»

زندگی در این مسیر، کشف در عین جعل 

است؛ بدین صورت که هیچ چیز خارج از 
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تعالی نیست و همه چیز وجود انبساطی باری

عینِ ربط به او هستند و در عین حال، انسان 

نسبت به قرب و بعد وجودی، در تاریکی 

نسبی است و برای رسیدن به نورانیت باید با 

تعالی و خودسازی خویش در پرتو وجود باری

با دریافت کمالات وجودی از عقل فعال، 

اندازۀ سعة وجودی خویش، کمالات را به

آشکار سازد. بنابرین از جهتی میتوان معنای 

ا کشفی زندگی را جعلی و از جهتی آن ر

دانست. از آن جهت که انسان با خودسازی 

اندازۀ وسعت و انبساط وجودی خود خویش به

تعالی را در وجود خودش میتواند کمالات حق

آشکار سازد، میتوان آنها را به انسان نسبت داد 

و آن را جعلی دانست و از آن جهت که این 

تعالی تجلی وجود حق سلسلةکمالات در 

د و انسان، آنها را با حرکت اجمال موجودنبه

 آورد، کشفی است. خویش بتفصیل می

بنظر میرسد ملاصدرا در معناداری زندگی از 

دو عنصر ذهنی و عینی بهره جسته است؛ 

کمالات در عالم بصورت ذومراتب موجودند و 

مراتب وجود، از بودن در  ةفرد با علم به سلسل

 پس .وجودی احساس لذت میکند ةآن مرتب

و عینیت بهم آمیخته شده و زندگی فرد  ذهنیت

  را معنادار میکنند.

با مرگ اگر هدفی اختیار  هافراد در مواجه

کنند میتوانند زندگی بهتری داشته باشند. هرچه 

فرد زندگی معنادارتری داشته باشد، اضطراب 

میتوان  ،مرگش کمتر خواهد بود. به بیان دیگر

گفت بین معنای زندگی و اضطراب مرگ، 

مبستگی عمیق منفی حاکم است؛ بدین صورت ه

که هر چه زندگی معنادارتر باشد، اضطراب مرگ 

کمتر خواهد بود و برعکس. مرگ و معنا کاملًا 

اند، زیرا اگر قرار بر نابودی همه چیز بهم وابسته

 باشد، پس زندگی معنایی نخواهد داشت. وجودِ 

 امکان و آن از آگاهی زندگی، در ارزشمند هدف

بکاهد.  مرگ اضطراب از میتواند آن، به نرسید

 زندگی که انسانی در مرگ بنابرین اضطراب

 زندگی در ارزشمند هدفی و زیسته را هدفمندی

 میسر برایش هدف آن به رسیدن امکان داشته و

 دنبال را بیهدفی زندگی که فردی به نسبت باشد،

 .بود نخواهد یکسان میکند،

 زندگی، ارزشمند هدف ملاصدرا فلسفة در

 سعادت. اوست ادراک و مطلق خیر به رسیدن

 در اعمالش که فردی. است عقلی سعادت حقیقی،

باشد و بتواند با تمسک  ارزشمند هدف این مسیر

یی بالاتر برسد، به ریسمان وجود مطلق، به مرتبه

 مرگ به نسبت و بود خواهد بامعنا زندگیش

 که داشت، زیرا میداند خواهد کمتری اضطراب

 تا است کمال از ییمرتبه نیستی نیست بلکه مرگ

  .برساند ارزشمند هدف و حقیقی سعادت به را او

راهکارهای ملاصدرا برای کاهش اضطراب 

 مرگ بر اساس مبانی فلسفی او
تلاش این مقاله بر اینست که از مبانی مختلف 

 شناختی،هستی فلسفی ملاصدرا ـ اعم از مبانی

 ـ شناختیانسان و خداشناختی شناختی،جهان

درباب مرگ و اضطراب ناشی از آن، 

راهکارهایی ارائه کند. در این راستا، با تشریح 
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این مبانی فلسفی به چگونگی تأثیر آنها در 

 کاهش اضطراب مرگ میپردازیم.

 راهکارهای مبتنی بر منشأ فاعلی الف(

 اصالت وجود  .1

 ی در نظام صدرایی،مهم فلسف یمبان یکی از

 یلد است. از نگاه ملاصدرا وجود اصاصالت وجو

 ،تابع وجود است یتاست. ماه یاعتبار یتو ماه

اصالت مسئلة تابع شخص است.  یهسا چنانکه

ست که آیا آنچه در خارج یا ماهیت این وجود

و مجعول  بالاصالةو تقررش  استمتحقق و متقرر 

از نگاه  ؟بالذات است، وجود است یا ماهیت

 یعتبارا یامر یتماه قائلان به اصالت وجود،

است، همان  یلاص یاست و آنچه در عالم هست

به وجود آن  یزیوجود است و تشخص هر چ

آنچه در عالم  ؛است یتبع یقتیحق یت،است. ماه

 اشیاءآنچه  .وجود است دارد، قتقرر و تحق خارج

و خاص  متخالف هایوجود میکند خاص را

نى ى هستند که از وجود عیورماهیات ام ؛آنهاست

نه  است اعتبارى تقرر و تحققشان، شوند وانتزاع می

 بنام امر یک تحقق دارد خارج در آنچه اصیل.

 حدود مختلف و مراتب که داراى است وجود

ماهیتى انتزاع  آن، و مرتبه حد هر از و است

 سجادی،)وجودند  حدود ماهیات بنابرین، شود؛می

یدههر پد یقتحق ملاصدرا(. بنظر 209/ 1 :1381

 یلهبوس آن یتو ماهاوست  وجود همان یی

 (. 47: 1397)ملاصدرا، میشود  وجودش موجود

 اتحاد عاقل و معقول .2

در نظر ملاصدرا بین عاقل و معقول، اتحاد 

 صورت صورت کهوجودی حاکم است؛ بدین

. است بالفعل معقول ،خود ذات مقام در معلوم

 به متصف خود ذات مقام در صورت اگر این

 نیز عاقلیتی آن ازاءبه است لازم ،شودمعقولیت 

 متضایف معقول و چون عاقل ،باشد حاصل

 از آنجا که. ندارند تحقق همدیگر بدون و بوده

 پس علمی است، صور ذات مقام معقولیت در

 در ،تضایف ۀقاعد بحکم موجود، عاقلیت

 این بهمین دلیل است؛ صور آن ذات ةمرتب

 طرف از. هستند و معقول عاقل مجرد، صور

 چراکه ،نیستند نفس با مباین معقول صور دیگر،

 و است نفس یکی برای و خود برای آنها وجود

 دارد، وجود معقولیت و یک عاقلیت فقط چون

متصف  معقولیت دیگری عاقلیت و به نفس اگر

 گفت باید پس. بود خواهد فرض خلاف شود،

عاقلیت  و معقول هم و است عاقل هم نفس که

 معقولیت صور عاقلیت و ینع معقولیت آن و

 (. 340 ـ342الف: 1383است )ملاصدرا،  علمی

 ابتدای وجودش، از آدمی سینا نفساز نظر ابن

 را تغییر آن ذات ادراکات، است و کامل جوهری

 بلکه ادراکات اعراضی هستند که برای نمیدهند،

: 1375سینا، آیند )ابنمی بشمار ثانوی کمال نفس،

ابتدا جوهری کامل  نفس را ازاما ملاصدرا  .(178

تکامل  در حال همواره ندانسته و معتقد است نفس

است. نفس با اتحاد عاقل و معقول، تحول ذاتی 

پیدا میکند و کمالات، جزء ذات آن میشوند؛ 

 استکمال موجب معقول، با عاقل اتحاد بهمین دلیل

 با قبول نفس میگردد و نفس جوهری اشتداد و

 میشود صورت آن عین رتبه،م هر در ادراکی صور
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ملاصدرا، یابد )استکمال می صورت آن با و

 (.358الف: 1383

 حرکت جوهری .3

حرکت در ذات و درون اشیاء  حرکت جوهری

ها و مادی است که منشأ حرکتهای ظاهری پدیده

اشیاء میگردد؛  ۀموجب تغییر در ذات و جوهر

بعبارتی دیگر، حرکت جوهری حرکت در نهاد 

: 1376است )ملکشاهی،  ءو اصل شیو حقیقت 

278.) 

معتقد بودند حرکت تنها در  یمفلاسفه از قد

از مقولات  کم و وضع یف،ک ین،أة چهار مقول

 و (126/ 1: 1387 یروانی،)شیشود دهگانه واقع م

در جوهر،  ینو همچن یمقولات عرض یردر سا

/ 2 :1379 یزدی،)مصباح یشود واقع نم یحرکت

اما ملاصدرا (. 355ـ363 :1378 ودیت،؛ عب369

حرکت را به جوهر هم تسری داده و معتقد است 

حرکت اعراض، تبعی و وابسته به حرکت جوهر 

است؛ بتبع حرکت جوهر است که همة اعراض در 

از نگاه  (.112ـ113 الف:1383)ملاصدرا، حرکتند 

است که با  الحدوث جسمانیةملاصدرا نفس 

از  حرکت جوهری، طی مراتب کمال کرده و

 حالت جسمانی به تجرد میرسد. 

نتیجة این سه مبنای فلسفی )اصالت وجود، 

اتحاد عاقل و معقول و حرکت جوهری( در مسئلة 

مرگ اینست که میتوان گفت از نظر ملاصدرا 

حقیقت انسان به وجود اوست و انسانیت در واقع، 

ماهیتی است که از مرتبة وجودی خاص او 

ل در فرایند ادراک( در )بواسطة اتحاد عاقل و معقو

یک مرحله از مراحل وجودیش، انتزاع میشود. 

حال اگر وجود انسان را وجودی دارای مراتب و 

سیال )دارای حرکت( بدانیم، میتوانیم نتیجه بگیریم 

که در مراحل دیگرِ وجودیِ این موجود، میتوان 

ماهیات دیگری از آن انتزاع کرد. انسان یک 

ال و دارای استمرار موجودِ واحدِ متحرک سی

وجودی به حرکت جوهری است که هر مرتبه از 

وجودش حدیّ دارد که باعث نسبت دادن ماهیتی 

خاص به او میشود. بنابرین، چنین موجود سیالی 

نباید از دست دادن یک مرتبه و حدّ وجودی خود 

)یعنی یک ماهیت خود( را بمعنای از دست دادن 

که باید به آن اصل وجود و حقیقتش بپندارد، بل

بچشم رشد و تغییر لباس یا ارتقای رتبه بنگرد که 

 افتد.در فرایند تکامل اتفاق می

 نگاه فرایندی و تکاملی به مرگ  .4

از مرگ،  های ترسیکی از مهمترین سرچشمه

بنابرین تفسیر  ؛آن استانه به انگارنیستنگاه 

تأثیری مستقیم بر ایجاد یا  ،هر فیلسوف از مرگ

 نگاه دارد. درپیروان تفکر وی اضطراب کاهش 

 طبیعت عالم از نفس انصراف مرگ ملاصدرا،

 سیر به جوهری حرکت با انسان کهزمانی است.

 مرگ به سیر این ،نهایت در میپردازد، ذاتی

 او بر نشئه این در مرگ نتیجه، در میرسد و

میشود  متولد دیگر ةنشئ در و میگردد عارض

  (4).(333 الف:1382 همو،)

ملاصدرا مرگ را دو گونه میداند، طبیعی و 

 مرگ طبیعی در صورتی است کهاخترامی. 

ند و بطور عادى دوران زندگى را طى کانسان 
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آنگاه گردد؛ نفس با طی مراتب کمال، مستقل 

از کالبد  ،استقلالى که کسب کرده است بسبب

طبیعى بتدریج تحول  ةئشود و از این نشیجدا م

اما مرگ  .دیگردمنتقل م دوم ةئیافته به نش

اخترامی در صورتی است که مرگ بسبب 

افتد، بر او عارض انسان اتفاق می ایبر که یحوادث

شود و به موطن  جدا از کالبد ، ناگزیرروحو  گردد

بر  یعیمرگ طب (5).(65 همان:) باز گرددخود 

 یتغاه نفس ب یدناساس تحول ذات نفس و رس

اما در مرگ  ،افتدیمخود و به حد استقلال اتفاق 

نفس از  ییموجب جدا یرونیعامل ب ی،اخترام

  (.65ـ66 همان:)یشود بدن م

باور ملاصدرا، مرگ امری وجودی است که به

یی با وقوعش باعث انتقال نفس انسان از مرتبه

)عالم طبیعت( به مرتبة دیگر )عالم مثال یا عقل( 

یم یش کمالتکامل یرهرچه نفس در س میشود؛

میشود و تعلقش  یشتراستقلالش از جسم ب ،یابد

. هرچه میگردداز بدن و تدبیر و ادارۀ آن قطع 

ش فراتر رود، بدن رو به ینفس در تکامل وجود

؛ بنابرین (333 و 65 همان:) ضعف و مرگ میرود

یی از مرگ، جدا از وجود انسان نیست بلکه مرتبه

مراتب وجودی انسان است که با حرکت 

 بر او عارض میشود. جوهری اشتدادی 

 ،نه بر ذوات استبر اوصاف  عروض مرگ

بلکه  یستعدام و رفع وجود نزیرا موت اِ 

روح و )عبارتست از تفریق و جدایى نفس و بدن 

 بعقیدۀ صدرالمتألهین(. 334: ب1382، همو)( جسد

و جابجایی نفس از  معنا و غایت مرگ جز تحویل

به  نشئة پایین به نشئة برین نیست و بازگشتش

: 1380یکی از استکمالات طبیعی است )همو، 

یی و پس چون مرگ عبور از مرتبه (6)(.123ـ124

تحول صورتی به صورت دیگر است، امری 

 وجودی است.

زیادی میتواند در  چنین نگاهی به مرگ تا حد

کاهش اضطراب مرگ مؤثر باشد، چراکه آنچه 

آور میسازد، تصور پایان مرگ را برای انسان ترس

افتن زندگی شخص است. قطعاً هرگونه تغییر ی

آور خواهد بود و وضعیتی برای انسان اضطراب

حتی نگاه انتقالی به مرگ نیز اضطراب خاص 

خودش را خواهد داشت، ولی نگاه سفَرَگونه و 

پایینتر به مرحلة بالاتر و کاملتر  انتقال از مرحلة

اضطراب انسان را در قیاس با  بیقینزندگی، 

ی که مرگ را نیستی و پایان زندگی انسان دیدگاه

 میشمارد، کمتر خواهد کرد. 

بنابرین، میتوان گفت یکی از راهکارهایی که 

از مبانی ملاصدرا برای کاهش اضطراب مرگ 

« نگاه فرایندی و تکاملی به مرگ»استنباط میشود، 

باور ملاصدرا، نفس انسان بر اساس است. به

تا جاییکه با  حرکت جوهری به استکمال میرسد

وقوع مرگ، از زندان بدن رها شده و به مرتبة 

تجرد تام و در برخی انسانها به تجرد اتمّ میرسد. 

با توجه به این مبنا، انسانی که به این باور برسد 

که دنیای مادی فانی است و اصل، نفس است که 

فانی نمیشود، برای خلاصی از زندان تن و رهایی 

ش است تا نفس خویش را از دنیای فانی در تلا

بپروراند. با تکامل نفس، مرگ در فرایند تکامل بر 

جسم عارض میشود و به جهان بقا قدم میگذارد. 

در چنین نگرشی اضطراب مرگ کاسته خواهد 
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شد، زیرا مرگ در فرایند تکامل قرار دارد و بدون 

گذر از آن، رسیدن به مراتب بالاتر امکانپذیر 

میتواند حتی شوق « ه مرگتکاملی ب»نیست. نگاه 

به مرگ ایجاد کند؛ چنانکه سلامتی در فرایند 

افتد و این موجب شوق به ورزش اتفاق می

ورزش میگردد. در مسئلة مرگ نیز اگر چنین 

نگاهی حاکم باشد میتواند شوق به مرگ را برای 

 رسیدن به مراتب بالاتر و بهتر ایجاد کند. 

 انگاری انساندوگانه. 5

ر فیلسوف از ماهیت و چیستی انسان برداشت ه

یی مستقیم با اضطراب مرگ دارد. اگر نیز رابطه

بعدی و موجودی دارای حیات مادی انسان را تک

بپنداریم که این حیات رو به زوال و خاتمه است، 

اضطراب نیستی تمام وجود انسان را فراخواهد 

گرفت، ولی اگر انسان را منحصر در بعد و حیات 

یم و برای او استمرار وجودی بعد از مادیش نکن

مرگ بدن قائل شویم، تأثیری مستقیم بر کاهش 

 اضطراب مرگ خواهد داشت. 

انگار است و انسان را ترکیبی ملاصدرا دوگانه

انسان از ، ویاز نگاه از نفس و بدن میداند، اما 

ابتدا دارای نفس ناطقه نیست بلکه نفس انسان بر 

و صادر میشود اثر حرکت جوهری از جسم ا

)ملاصدرا، بودن نفس( الحدوث  جسمانیة ۀنظری)

 یامر یدایش،(. نفس در آغاز پ264ب: 1382

و  یاست که بر اساس حرکت جوهر یجسمان

 یفعل و طه پس از استکمال و خروج از قوه ب

 یو موجود یدهبه تجرد و تکامل رس ،مراتب کمال

از ن انسا (.328: 1391 صلح،)م شودیم البقاءروحانیة

زمان لقاح دارای ماهیت و نفس نباتی بوده و قادر 

به رشد و نموّ و تکثیر سلولی است که ویژگی 

نباتات است. بتدریج با حرکت جوهری و تکامل 

وجودی، وجودش توانایی احساس و حرکت 

ارادی را نیز پیدا میکند که از آن ماهیت حیوانی 

انتزاع میشود. این حرکت جوهری و تکاملی 

هایش به فعلیت، او با تبدیل شدن قوهوجود 

استمرار پیدا کرده و انسان توان تعقل و تفکر را 

یابد و ماهیت و نفس انسانی می پیدا میکند

  (7).(156ـ157 ب:1383 ملاصدرا،)

و است  نفس صورت بدن از نظر ملاصدرا،

در کنار هم  . نفس و بدنبه آن است یتشفعل

 الف:1382مو، ه) سازندیانسان را م ینوع یتماه

ذومراتب  یقتینفس حق. در اندیشة ملاصدرا (6

سخن از ارتباط نفس و بدن، سخن از  است و

 یک ین؛مراتب نفس است نه دو وجود متبا

نفس نزول و صعود دارد.  ةاست که مرتب یقتحق

نزول و قوه  رحلةدر م یولانی،عقل ه ةدر مرتب

صعود و  ةعقل بالفعل به مرحل ةاست و در مرتب

؛ 452و  263ـ264 ب:1383همو، ) یرسدد متجر

. نفس انسان (349ـ355/ 1: 1393مصباح یزدی، 

در مسیر حرکت جوهری خود میتواند به مرتبة 

تجرد کامل برسد، بنحوی که برای بقای وجودی 

خویش دیگر نیازمند بدن نباشد و با مرگِ بدنش، 

 مسیر دهد. خود ادامهاز آن جدا شود و بتنهایی 

موجودی جاودان را س انسان نف ملاصدرا

 چراکه فساد هر چیزی یا به وجود ضدمیداند، 

نفس، جوهر عقلی است و ضد  واست  آن

اربعه فاسد میشود یا با از بین رفتن علل ،ندارد

که در این صورت نیز نفس ماده ندارد تا با از 
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 نیزبین رفتن علت مادی از بین برود. صورتش 

، الوجودواجب ،فاعل و غایتش و است آن ذات

تعالی است پس نفس باقی به بقای ذات باری

 (. 267ب: 1382)ملاصدرا، 

نفس پس از مرگ تبدل جوهری پیدا میکند؛ 

پس از فساد « نفس بما هی نفس»بدین صورت که 

بدن، نابود میگردد، اما این بمعنای نابودی مطلق آن 

وجود  تعلقّی مرتبة فساد موجب نیست بلکه صرفاً 

؛ زیرا نفس انسان دارای نشئات میشود نفس

از  (8)(.449ـ450ب: 1383)همو،  مختلف است

یکسو، نفس دارای نشئة تجردی و عقلانی است و 

از سوی دیگر، وجودی در عالم طبیعت دارد. نشئة 

طبیعی نفس مسبوق به استعداد بدن است، اما با 

حرکت استکمالی خود، به عالم تجرد وارد شده و 

میرد و در عالم تجرد مبعوث در عالم طبیعت می

زوال »پیدا میکند نه « تحول وجودی»میشود؛ پس 

 (.413/ 2: 1393)مصباح یزدی، « وجودی

 جنبة خویش، جوهری تبدّل انسان با نفس

 جنبة و داده دست از را خود طبیعی و تعلقی

 نابود آنچه میگیرد؛ بخود استقلالی و تجردی

 ستا بدن به نفس تعلقی ةجنب و جسم میشود

نفس  .است مجرد نفس میماند، باقی آنچه و

وجودی پیدا میکند و از  انسان با مرگ، تحول

حالت مادی یا وابسته به بدن مادی، به حالت 

 اساس بر بر این،افزون یابد. ارتقا می مجرد

 ،«است قبلی کمالات واجد اخیر، فصل» قاعدۀ

 و نمیشود، نابود و ساقط فرد از کمالی هیچ

 ،نمیدهد دست از را کمالی مرگ با فرد چون

علاوه بر از بین رفتن منشأ فاعلی اضطراب پس 

مرگ، منشأ غایی نیز از بین رفته و اضطراب 

 یابد.  مرگ کاهش می نسبت به فرد

 راهکارهای مبتنی بر علت غایی ب(

 خداباوری و رابطۀ انسان با خدا. 1

ملاصدرا فیلسوفی خداباور است و این خداباوری 

جای فلسفة وی بطور کامل مشهود است. در جای

استدلال وی بر وجود خدا کاملًا ساده است. او 

خود و  یرغه وابسته ب چون هر ناقصى ذاتاً میگوید 

تامّ قبل موجود  ، پس دلیلکامل است ةمرتبیازمند ن

 یاوجود تحقق خواهد داشت. ناقص موجود از 

یاز خود ن یرغه ب ذاتاً  یاخود است  یرمستغنى از غ

الوجود است که صرف لى همان واجباو .دارد

مى، و دو یستر نباشد و اتم از آن متصویوجود م

بر  یهماسواى او از آثار و افعال اوست که جز با تک

 الف:1381)ملاصدرا،  قوامى ندارند دالوجوواجب

 (. 16ـ17

تنهایی یکی از عوامل مهم اضطراب در 

ین زندگی انسان است. مواجهة با مرگ نیز به ا

آور است که انسان باید بتنهایی با دلیل اضطراب

آن روبرو شود و هیچکس را توان یاری و 

همراهی با او نیست. اعتقاد به بود یا نبود خداوند 

تأثیری مستقیم بر افزایش یا کاهش این اضطراب 

خواهد داشت. انسان مؤمن به خدا از این امکان 

برخوردار است که خدا را در جایی که هیچ 

انسانی را توان همراهی با او نیست، همراه خود و 

بیقین یار و یاور خود ببیند. این همراهی 

 اضطراب سفر مرگ را برای او کاهش خواهد داد. 

در فلسفة ملاصدرا رابطة خدا و انسان، از 
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الربطی است. بنظر منظر وجودشناختی، رابطة عین

صورت  مقدس فیض اساس بر وی، خلقت

 موجود وجود، یک تنها عالم گرفته است. در

 تعالی است و سایرآن وجود حق و است

؛ 5ب: 1383اویند )همو،  تجلی مراتب موجودات

علاوه بر این، از . (35/ 1: 1393مصباح یزدی، 

نظر ملاصدرا رابطة خدا و انسان بر پایة عشق و 

محبت استوار است. خداوند مخلوقات خویش را 

از آثار خود  دوست دارد، زیرا مخلوقات اثری

، اوست و وجودی جدا از او نیستند )ملاصدرا

. به باور وی، وجود هر ممکنی (215/ 1ب: 1381

جهتی از جهات کمال خداوند است. مخلوقات 

بر اساس وحدت تشکیکی وجود، دارای مراتب 

یی که دارند، هستند و بر اساس مراتب وجودی

شان میشود. انسان کامل محبت خداوند شامل حال

که به خداوند نزدیکتر است، بیشترین محبت را 

در مراتب پستتر قرار  نسبت به انسانهایی که

 محبت . از نظر ملاصدرادارند، کسب میکند

 که است پادشاهی مانند محبت بنده به خداوند

 که دلیل این به میکند، نزدیک خود به را شخصی

 تیصفا و خوب دارای اخلاقی شخص آن

 در است سزاوار که ییبگونه است، پسندیده

 در(. 254ـ255: همان)باشد  پادشاهان حضور

 خداوند محبت و خدا به بنده شدن نزدیک واقع

 صفات شیاطین از آدمی شدن دور بواسطة او، به

است )همان:  الهی اخلاق به تخلق و درندگان و

255.) 

بنابرین ازجمله راهکارهای دیگری که میتوان 

مورد یکی از منشأهای اضطراب از مرگ، در 

ملاصدرا استنباط کرد  ةیعنی درد تنهایی، از فلسف

های ملاصدرا بین خدا اینست که براساس آموزه

الربطی حاکم است و بحکم و انسان رابطة عین

یی بین تعالی، هیچ جداییوجود انبساطی باری

خدا و انسان نیست تا انسان از درد تنهایی دچار 

ب گردد. بنابرین فردی که بینش مبتنی بر اضطرا

نظام صدرایی دارد، در هیچ زمان و مکانی، 

احساس تنهایی نخواهد کرد؛ برحسب رابطة 

عشقی که بین خدا و انسان جاری است، نه 

خداوند او را تنها نخواهد گذاشت و نه مؤمن 

تعالی از خدایش دور خواهد شد. از عاشق باری

ق، لایموت است، سوی دیگر، چون وجود مطل

اوست،  وجودی شئون از پس انسان نیز که شأنی

لایموت خواهد بود. بنابرین چنین بینش وسیعی 

 مرگ بکاهد.  اضطراب میتواند از

 غایتمندی جهان  .2

یکی از عوامل مهم اضطراب و بیمعنایی برای 

انسان، هم در طول زندگی و هم هنگام مرگ او، 

نداشتن جهان و نگاه تصادفی به خلقت، بیهدف پ

عدم ترسیم غایتی برای کل هستی و زندگی انسان 

است. بر عکس، کسی که برای زندگی و مرگ 

خود غایتی را ترسیم میکند، بیقین هم زندگیش 

نسبت  یمعنادار خواهد بود و هم اضطراب کمتر

 به مرگ خواهد داشت.

شناختی فلسفة ملاصدرا یکی از مبانی هستی 

است. نگاه ملاصدرا به غایتمند دانستن جهان 

هر جهان، نگاهی غایتمدارانه و هدفدار است. 

در شوق وصول به  ،موجودى از موجودات جهان
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مراتب بالاتر وجود، تکاپویى ذاتى و غریزى دارد 

، تا به غایت نهایى هستى که خیر محض است

ناشی از تمامیت معلول  . از آنجا که هستی وبرسد

ال معلول آنست و نهایت کم ة آن استعلت مطلق

پیوندد و از همانجا که ظهور بکه به اصل خود 

ملحق ظهور و تجلى  أاست، به همان مبد یافته

تمام هستی خواهد حقیقى  تعالى غایت، حقشود

« کما بدَأَنا أول خلَقٍ نعُیدهُُ»بود؛ همچنانکه آیات 

اشاره « إنَِّا للَِّهِ وَ إنَِّا إلِیَهِْ راجعِوُنَ» آیه و (104)انبیا/ 

 (. 63: 1381به آن دارند )آشتیانی، 

 جهان به هدفمند و انگارانهغایت رویکرد این

 اضطراب کنترل مهم راهکارهای از یکی میتواند

میداند  فرد غایتمدارانه، نگرش با باشد، زیرا مرگ

الغایات است و که غایت انسان رسیدن به غایت

نمیکند و نسبت  نابودی احساس مرگ، وجود با

وقوع مرگ، اضطراب کمتری خواهد داشت. به 

 ذات بعبارت دیگر، در نگاه ملاصدرا، شرّ فقدان

 کمالات اختصاصی از کمالی یا شیء حقیقت و

 آن برای واقع در که جهت آن از است، شیء آن

(. با نگاه 85: 1380هست )ملاصدرا،  شیء

تنها ذات بلکه هیچ کمالی غایتمندانه به جهان، نه

. بنابرین اعتقاد به غایتمندی جهان از بین نمیرود

تنها اضطراب ناشی از نابودی و فنا را کمتر نه

میکند، که اضطراب ناشی از از بین رفتن برخی 

 میکاهد. نیزکمالات را 

 حشر انسان. 3

پرسش دیگری که ارتباطی مستقیم با اضطراب 

مرگ و ترس از آن دارد، اینست که آیا مرگ 

ا بعد از مرگ، حیات پایان زندگی انسان است ی

دیگری در جهانی دیگر برای انسان متصور 

باعث باور به زندگی پس از مرگ  بیقیناست؟ 

در مواجهة با مرگ کمتر مضطرب خواهد شد 

. مرگ بعنوان یک ضرورت در حیات این باشیم

دنیایی پذیرفته میشود، ولی انتظار حیاتی دیگر 

 .کردشیرین خواهد آن را  ،در جهانی بالاتر

شناختی ملاصدرا اعتقاد یکی از مبانی جهان

به وجود جهان واپسین بعد از مرگ است. 

پس از اثبات نفس و  ،اسفارملاصدرا در کتاب 

مراتب و قوای آن، به بحث معاد روحانی در 

بعد از اثبات معاد  او سفر چهارم پرداخته است.

به اثبات  (9)گانهبا تکیه بر اصول یازده ،روحانی

نی میپردازد. در نظر او چون وجود معاد جسما

 یزعالم آخرت ن ،تشکیکی و دارای مراتب است

 وی آخرت رااز مراتب وجود است.  ییمرتبه

که هر کدام  داندیمتشکل از عالم مثال و عقل م

ملاصدرا، )ویژگیهای مخصوص به خود را دارد 

  .(723 /2ب: 1381همو، ؛ 271الف: 1382

و اعتقاد به  شناسی ملاصدرابر اساس جهان

گانه و مراتب آن عوالم، انسان وجود عوالم سه

حشرهای بیشمار خواهد داشت )همان: 

اختلاف انسانها در حشر به اختلاف  (10)(.329

و حشر خلایق بر  وابسته است، آنها در تعلقات

حسب اعمال و ملکات نفسانی آنها، متفاوت 

حشر هر  (11)(؛341ب: 1382 است )همو،

با ذات و فطرت خود اوست موجودی متناسب 

 خود را محدود بهکه  نفوسی (12)(.329)همان: 

با محسوسات مأنوس  کرده وزندگی دنیوی 

 دسترسی به با فرا رسیدن مرگ، اند،شده
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به محسوسات  اما حبّ قطع میشود محسوسات

 آنها را اندوهگین میکند؛و  میماندباقی  آناندر 

به باطن انتهای حرکت عاشقان دنیا،  بهمین دلیل

 .آن عذاب و رنج باقی میماند ازدنیاست که 

 سویبعبارتی دیگر، نهایت سیر این گروه ب

عذاب است و این همان حشر بسوی جهنم 

در  نفوسی که (13).(319الف: 1382همو، ) است

طول حیات دنیوی خود اسیر محسوسات نشده 

معطوف  عالم ورای دنیا به توجه خود راو 

اشتیاق ن محل گذر است و اند، دنیا برایشاکرده

هو محبت خاصی به دنیا و لوازم آن نداشته و ن

تنها جدایی از آن برایشان دردناک نیست بلکه 

و متناسب با درجة از مرگ استقبال کرده 

 هب وجودی )تجرد مثالی و عقلی(، محشور

بهشت عقلی یا لذات و خوشیهای بهشت مثالی 

 (14)(.320همان: ) هستند

 بالقوه عقل مرتبة از آنها ذات که نفوس کاملى

، اندشده لیبه مرتبة کمال عقلی ناو  شده خارج

حشر  مستقیماً با عقول محشور شده و بواسطة

 تعالی محشورالوجود، با واجبعقول با واجب

نفوس ناقص نیز  (15)(.344ـ345میشوند )همان: 

وجودی خود، در عالمی که  ةمتناسب با درج

ادی است محشور متوسط بین عالم عقلی و م

میشوند، یا مدتی در عذاب جهنم مقیمند و در 

 (16)(.345نهایت از آن رها میشوند )همان: 

بطورکلی، ملاصدرا بهشت و جهنم را دو صورت 

میداند؛ بهشت و جهنم محسوس و معقول. 

بهشت محسوس برای اهل یمین است و بهشت 

مقربان، که علیوّن هستند. آتش  ۀمعقول ویژ

افران و آتش معقول ویژۀ محسوس خاص ک

 (. 447منافقان )همان: 

بنابرین یکی از راهکارهایی که میتوان از فلسفة 

ملاصدرا برای کنترل اضطراب مرگ استنباط کرد، 

باور به وجود عالمی دیگر و چگونگی حشر 

انسانهاست. انسان طالب جاودانگی است و برای 

د زنده ماندن تلاش میکند؛ اما وجود مرگ در فراین

زندگی، لذت زندگی را به کام بشر تلخ میکند. 

فکر موقتی بودن زندگی، هر لحظه انسان را دچار 

اضطراب کرده و او را از زیستنِ توانمند و شکوفا 

کردن استعدادهایش باز میدارد. ولی با اعتقاد به 

وجود جهان دیگر، متوجه میشود که مرگ پایان 

ودانه زندگی نیست بلکه در فرایندِ زندگی جا

 است قرار دار که دیگر جهانی وجود به است. باور

 برانگیخته آن در خود اعمال با متناسب و فرد

 بهتر لذتهای وجود به باور همچنین و شد خواهد

 فرد میتواند هست، آخرت عالم در که بالاتر و

 بهترین به کند سعی تا سازد آرام را مضطرب

 در بهشتی لذتهای از کند و زندگی ممکن صورت

 گردد.  مندبهره آخرت

آگاهی از مراتب انسانها در چگونگی حشر آنها 

. باشدنیز میتواند در کاهش اضطراب مرگ مؤثر 

ملاصدرا انسانها را در چند گروه، بر حسب تکامل 

وجودیشان در عقل نظری و عملی، تقسیم میکند 

تعالی هستند )چنین که برخی محشور به واجب

د(، برخی در بهشت از افرادی شوق به مرگ دارن

لذتهای بهشتی متلذذ میشوند و برخی در جهنم به 

آتش اعمال بد خود میسوزند. انسانی که دارای 

اعمال خوب است و در گروه اصحاب یمین قرار 
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دارد، وجود مرگ برایش اضطراب کمتری خواهد 

داشت. او برای رسیدن به لذتهای بالاتر، خواهان 

روه اصحاب شمال اما فردی که در گ .مرگ است

و اشقیاء است، نسبت به وقوع مرگ هراسان و 

مضطرب است. فرد با آگاهی از وجود حسابرسی 

در جهان آخرت و ترس از قرار گرفتن در گروه 

اصحاب شمال، دچار اضطراب سازنده شده و 

خود را ملزم خواهد کرد برای رهایی از این گروه، 

پس  به خودسازی پرداخته و خود را نجات دهد،

اضطراب مرگ کمتری را تجربه میکند. اما فردی 

که برای نجات خویش نکوشد و در گروه اشقیاء 

بماند، از وقوع مرگ هراسان و مضطرب است. 

بنابرین فردی که با بینش صدرایی به زندگی 

مینگرد، برای کاهش اضطراب مرگ باید از عملی 

ر باو .که او را در گروه اشقیاء قرار میدهد، بپرهیزد

به قرار گرفتن در گروه اصحاب یمین و مقربان 

 ترس از مرگ را کاهش میدهد.نیز درگاه الهی 

 لقاءالله  .4

بر اساس باور ملاصدرا، وجود، خیر و سعادت 

است و آگاهی از وجود نیز خیر و سعادت است. 

اما موجودات به کمال و نقص از یکدیگر متفاوت 

تعالی ، حقهستند؛ بالاترین و کاملترین موجودات

است و پایینترین وجودات، هیولی و زمان و 

حرکت. هر چه وجود اتمّ باشد، خلوصش از عدم 

بیشتر و سعادتش بیشتر و هرچه ناقصتر باشد، 

مخلوط به شرّ و شقاوتش بیشتر خواهد بود. 

وجود هر چیزی برای خودش لذیذ است و از 

الربط به علت است، اگر آنجاییکه معلول عین

لتش و مقومش برای آن حاصل شود، وجودِ ع

لذیذتر خواهد بود، زیرا علت، کمال وجود معلول 

است. بنابرین کمالِ لذت معلول به ادراک علتش 

است. نفس انسان هر اندازه از اشتغال به امور 

مادی فارغ شود و به ذات حقیقی خویش مراجعه 

کند، دارای سعادتی میشود که قابل قیاس با لذات 

. صدرالمتألهین معتقد است برای دنیوی نیست

رسیدن به سعادت نفس، موانعی هست که اگر از 

چهرۀ نفس زدوده شوند، صورت عالم ملکوت در 

وی متجلی میشود. ادراک، رؤیت عقلی شده و 

التذاذ عقلی، اتمّ و برتر از هر خیر و سعادتی است؛ 

از آنجا که لذت حقیقی همان وجود، بویژه وجودِ 

ا وجود عقلی از عدم خالی است( عقلی است )زیر

و چون واجب تعالی کمال اتمّ است )زیرا حقیقت 

وجود بوده و جمیع جهات وجودی در او وجود 

دارند(، پس التذاذ به او برترین لذات و برترین 

 (. 163ـ164)همان: راحتهاست 

ملاصدرا با مقایسه قوای انسان با نشئات عالم 

قل(، معتقد است )عالم طبیعت، عالم برزخ، عالم ع

انسان نسبت به این سه نشئه، حالت بالقوه دارد و 

ین میتواند بر حسب استکمال وجودی خویش در ا

حسی بر او  نشئات جای گیرد. هر کس که نشئة

غلبه کند، بعد از وفاتش رهین عذاب الیم خواهد 

بود، زیرا دنیا و لذایذ دنیوی، موقتی است. هر کس 

عده خدا و... بر او غلبه که امید به روز آخرت و و

کند، جایگاهش رسیدن به نعمتهای بهشتی و 

او  خلاصی از آتش است. اگر کسی قوۀ عقلیه بر

کند، جایگاهش بسوی عالم صور الهیه و قیام غلبه 

در صف ملائکه است و این برای عارفان کامل که 

الله توجه تام به مبدأ اصلی و اشتیاق به رضوان
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. البته همة نفوس توانایی افتددارند اتفاق می

رسیدن به عالیترین مرتبه را ندارند و بیشتر نفوس 

در مراتب پایینتر میمانند و نمیتوانند به مرتبة لذت 

عقلی برسند؛ فقط انسانهای کاملی که به کمال 

اند علم و عمل را یکی اند و توانستهعقلی رسیده

؛ 319ـ320کنند، میتوانند به این مقام برسند )همان: 

 (. 381ـ383ب: 1382همو، 

باور صدرالمتألهین، خداوند برای تمامی به

موجودات عقلی و نفسی و حسی و طبیعی، 

کمالی را مقرر کرده و در ذات آنها عشق و 

شوقی بدان کمال و حرکتی برای به پایان 

رسانیدن آن نهاده است. عشقِ جدای از شوق، 

مختص مفارقات عقلی است که از تمام جهات 

الفعلند؛ بغیر از آنها، در همة موجودات که فاقد ب

کمال و دارای قوه و استعداد هستند، بر حسب 

عشق و شوق ارادی یا طبیعی و بنا بر درجات 

وجودی، حرکتی متناسب با میل کمالجویی در 

(. از آنجا که 197: 1380جریان است )همو، 

وجود، واحد و دارای مراتب است و نفس 

جوهری خود هر لحظه در  انسانی بتبع حرکت

یی به مرتبه دیگر است، و حال عبور از مرتبه

یی از چون مرگ نیز امری وجودی و مرتبه

وجود است، اگر نفس از مرتبة طبیعت فراتر 

عقلی برسد، حبّ مرگ نیز در او  ةرود و به مرتب

ایجاد میشود. ملاصدرا میگوید اشتیاق و حبّ 

مرتبة عقلی مرگ زمانی رخ میدهد که انسان به 

واصل شود و افعالی از خالص قوۀ عقلش صادر 

گردد. در این صورت، حبّ مرگ و اشتیاق به 

سرای آخرت و مجاورت حضرت رحمان در او 

/ 3: 1383؛ خواجوی، 224آید )همان: پدید می

الله نه تنها  (. انتظار رسیدن به مقام لقاء188

ن اضطراب مرگ را برای ایندسته از انسانها از بی

خواهد برد، بلکه اضطراب مرگ جای خود را 

به انتظار و شوق مرگ خواهد داد؛ چیزی که در 

زندگی صالحان و اولیای الهی و عباراتی چون 

 مشاهده میشود.« فزُتُ برِبِّ الکعبه»

الله و شوق به مرگ برای عموم بحث لقاء

مردم صدق نمیکند بلکه به انسانهای خداباوری 

لاتری برخوردار هستند، که از سعة وجودی با

اختصاص داشته و در زندگی آنها نقشی بسزا 

دارد؛ انسانهایی که تمام صفات جلالیه و 

جمالیه را در خدا میبینند، برای دیدار او 

شماری میکنند. آنها او را ازلی و ابدی لحظه

میدانند و جاودانگی حقیقی را در اتصال به 

ید به لقای تعالی میجویند. آنها با اموجود باری

حق و باور به اینکه مرگ پلی است که دیدار 

خدا را نصیب آنان میکند، از مرگ نمیترسند و 

اضطراب ترس آنها تبدیل به اضطراب شوق 

میشود. بطورکلی، شوق به مرگ و ترس از آن، 

به علم و معرفت انسانها نسبت به نفس و 

مراتب وجودی برمیگردد. هرچه نفس انسان 

دی بیشتری باشد، برای رسیدن دارای سعة وجو

به مراتب بالاتر وجودی شوق خواهد داشت و 

یی از مراتب وجودی چون مرگ نیز مرتبه

است، برای رسیدن به مراتب عالی وجود، از 

مرگ نخواهد هراسید، بلکه از آن استقبال 

خواهد کرد. از آن سو، هر چه علم و معرفت 

انسان نسبت به نفس و مراتب وجودی کمتر 
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اشد و به حقیقت وجودی خویش جاهل ب

 باشد، از مرگ گریزان خواهد بود.

 گیریجمعبندی و نتیجه

ملاصدرا منشأ اضطراب مرگ را به دو علت فاعلی 

و غایی برمیگرداند. او بطور مستقل به رابطة بین 

معناداری زندگی و مسئله مرگ نپرداخته و 

راهکاری نیز برای کاهش اضطراب مرگ بصورت 

ائه نداده است، اما با تکیه بر مبانی هستیمجزا ار

شناسی و خداشناسی وی، میتوان شناسی، انسان

راهکارهایی را برای کنترل اضطراب مرگ استنباط 

یی از مراتب کرد. ملاصدرا مرگ را بعنوان مرتبه

وجودی انسان میپذیرد. رویکرد وی در مورد 

مسئلة مرگ، رویکرد فراطبیعتگرایی است که با 

تجرد نفس و جهان آخرت، حشر هر  قبول

موجودی را متناسب با مرتبة وجودی آن تصور 

میکند. او معتقد است نفوس بر حسب مراتب 

وجودی میتوانند نسبت به مرگ گرایشهایی 

متفاوت داشته باشند. نفوس کامل که اهل یمین 

بوده و مقربان درگاه الهی هستند، شوق به مرگ 

بوده و از درگاه الهی دارند و نفوسی که اهل شمال 

 اند، ترس از مرگ دارند.دور بوده

راهکارهایی که نگارندگان از مبانی فلسفی 

اند، ملاصدرا درمورد اضطراب مرگ استنباط کرده

مبتنی بر منشأ فاعلی و غایی است. راهکارهایی 

که منشأ فاعلی اضطراب مرگ را میکاهند عبارتند 

انگاری دوگانه یندی و تکاملی به مرگ،ااز: نگاه فر

انسان و اعتقاد به بقای نفس بعد از مرگ بدن. 

این راهکارها از اصولی همچون اصالت وجود، 

اتحاد عاقل و معقول و حرکت جوهری استنباط 

میشوند. راهکاریهایی که منشأ غایی اضطراب 

مرگ را میکاهند نیز عبارتند از: خداباوری و 

شر انسان، رابطة انسان با خدا، غایتمندی جهان، ح

لقاء الله و شوق به مرگ. بطورکلی شوق به مرگ 

و ترس از آن، به علم و جهل به وجود و مراتب 

انه ـه و خداشناسـشناسانیـش هستـآن و نوع بین

 ا بستگی دارد.ـانسانه

نوشتهاپی
 

فی کراهة الموت البدنی للنفوس الإنسانیة  :فنقول» .1
سببان: فاعلی و غائی. أما السبب الفاعلی، فهو أن أول 
نشآت النفس هی هذه النشأة الطبیعیة البدنیة، و لها الغلبة 

فیجری  علی النفوس ما دامت متصلة بالبدن متصرفة فیه؛
علیها أحکام الطبیعة البدنیة... أما السبب الغائی و 
الحکمة فی کراهة الموت، ]فهو[ محافظة النفس للبدن 
الذی هو بمنزلة المرکب فی طریق الآخرة و صیانته عن 
الآفات العارضة، لیمکن لها الاستکمالات العلمیة و 

 .«العملیة إلی أن یبلغ کمالها الممکن...

لتذا  بحیاننا العقلیة أن  و أفل  من ک  .. فکان الا».. 2
هو الوجود،  و قد عرفت أن اللذیذ بالحقیقة .خیر و سعادة

و خصوصاً الوجود العقلی، لخلوصه عن شوب العدم، و 
خصوصاً المعشوق الحقیقی و الکمال الأن  الواجبی، 
لأنه حقیقة الوجود المتلمنة لجمیع الجهات الوجودیة؛ 

  اللذات و أفل  الراحات، ب  هی فالالتذا  به هو أفل
 .«الراحة التی لا أل  معها

. ملاصدرا به انسان دو نوع نگاه دارد. یک نگاه بعنوان 3

انسان متوسط که همه را شامل میشود و یک نگاه به 

انسان بعنوان نوع اخیر و انسان کامل که مخصوص 

وجودی  ةهر کسی به این مرتبو  ؛برخی از انسانهاست

؛ همو، 271ـ272الف: 1382 لاصدرا،)م نمیرسد

  (.266ب: 1382
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فإ ا انتهت بسیرها الذانی و حرکتها الجوهریة إلی عتبة ». 4
باب من أبواب الآخرة، عرض لها الموت عن هذه النشأة، و 
الولادة فی النشأة الثانیة. فالموت نهایة السفر إلی الآخرة، و 

 «.ثالثةبدایة السفر فیها إلی غایة أخری هی النشأة ال

ننفص  عن البدن بسبب استقلالها  لحق أن النفسا». 5
فی الوجود علی التدریج، و ننقطع شیئاً فشیئاً من هذه 
النشأة الطبیعیة إلی نشأة ثانیة؛ لما مر من إثبات الحرکة 

 .الذانیة للوجود فی الجواهر المتعلقة بالمواد الهیولانیة
و نشتد فی فالنفس نتحول فی  انها من طور إلی طور، 

إلی قوة. و کلما قویت النفس و قلت  نجوهرها من ضعف
إفاضة القوة منها علی البدن لانصرافها عنه إلی جانب 
آخر، ضعف البدن و قواه، و نقص و  ب   بولًا طبیعیاً؛ 
حتی إ ا بلغت غایتها فی التجوهر و مبلغها من الاستقلال 

ه و إفاضتها ینقطع نعلقها عن البدن بالکلیة و ندبیرها إیا
علیه، فعرض موت البدن. و هذا هو الأج  الطبیعی، دون 

  .«الأج  الاخترامی الذی بسبب القواطع الانفاقیة

هذا الموت الذی یتوحش منه الناس إ ا حقق أمره، یعل  » .6
أنه لیس معناه و غایته إلا نحوی  النفس من نشأة سافلة إلی 

 «.لات الطبیعیةنشأة عالیة؛ و هو یرجع إلی حد الاستکما

دام کون الجنین فی الرح  درجتها فالنفس الآدمیة ما» .7
درجة النفوس النبانیة علی مرانبها، و هی إنما نحص  بعد 

 فالجنیننخطی الطبیعة درجات القوی الجمادیة. 
إ  لا حس  ،الإنسانی نبات بالفع  حیوان بالقوة لا بالفع 

ه الممیز عنه عن و کونه حیواناً بالقوة فصل .له و لا حرکة
سائر النبانات الجاع  له نوعاً مبایناً للأنواع النبانیة؛ و إ ا 

صارت نفسه فی درجة  ،خرج الطف  من جوف أمه
و الشخص  .حیوانیة إلی أوان البلوغ الصوریالنفوس ال

حینئذ حیوان بشری بالفع ، إنسان نفسانی بالقوة؛ ث  
مستعملة  نصیر نفسه مدرکة للأشیاء بالفکر و الرویة

للعق  العملی، و هکذا إلی أوان البلوغ المعنوی و الرشد 
و  لک  ،الباطنی باستحکام الملکات و الأخلاق الباطنة

فهو فی هذه المرنبة إنسان  .فی حدود الأربعین غالباً 
نفسانی بالفع . و إنسان ملکی أو شیطانی بالقوة، یحشر 

 

 فی القیامة إما مع حزب الملائکة و إما مع حزب
الشیاطین و جنوده ؛ فإن ساعده التوفیق و سلک مسلک 
الحق و صراط التوحید و کم  عقله بالعل  و طهر عقله 
بالتجرد عن الأجسام، یصیر ملکاً بالفع  من ملائکة الله 
الذین ه  فی صفة العالمین المقربین؛ و إن ض  عن سواء 
السبی  و سلک مسلک الللال و الجهال، یصیر من 

 .«أو یحشر فی زمرة البهائ  و الحشرات ،ینجملة الشیاط

لما کانت للنفس الإنسانیة نرقیات و نحولات من نشأة » .8
وَ لَقَدْ خَلَقْناکْ  ثُ َّ »بقوله  أولی إلی نشأة أخری، کما أشیر إلیه

رْناکْ  ـ فإذا ترقت و « ثُ َّ قُلْنا لِلْمَلائِکةِ اسْجُدُوا لآدَِمَ صَوَّ

لم الخلق إلى عالم الأمر یصیر تحولت و بعثت من عا

لا یحتاج حینئذ إلى البدن و  عقلیاً مفارقاً وجوده وجوداً 

فزوال استعداد البدن إیاها  ـ .أحواله و استعداده

 «.و تصرفاً بل تعلقاً  اًو بقاء لایضرها ذاتاً

 ( اصالت وجود،1گانه عبارنند از: این اصول یازده. 9
 وجود، ( نشکیک3( عینیت نشخص و وجود، 2
( شیئیت شیء به صورت است نه 5( حرکت جوهری، 4

( وحدت شخصی در هر چیزی یکسان نیست، 6به ماده، 
( قیام صور 9 ( نجرد خیال،8( نشخص به نفس است، 7

( چگونگی 10خیالی و ادراکی به نفس در نمام مرانب، 
( انسان جامع 11خلاقیت نفس پس از خروج از طبیعت، 

مثالی و عقلی است )ملاصدرا،  گانه طبیعی،اکوان سه
 (.261الف: 1382

فجمیع العوال  و درجانها هی منازل السائرین إلی الله . »10
نعالی. ففی ک  منزل منها للسالک خلع و لبس جدید و 
موت و بعث منه و حشر إلی ما بعده، فعدد الموت و البعث و 

 «.الحشر کثیر لا یحصی
الفطرة الهیولانیة و  قد بینا أن نوع الإنسان بحسب هذه». 11

النشأة الحسیة واحد؛ و أما بحسب ما یتصور نفسه و یتجوهر به 
عقله المنفع  و یخرج إلی الفع  فی علومه و ملکانه یصیر  قوة

أنواعاً مختلفة و یحشر إلیها. فحشر الخلائق علی أنحاء 
 ...«.مختلفة حسب أعماله  و ملکانه 

 ؛یقصدهأن حشر کل أحد إلى ما یناسبه و ». 12
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و للحیوانات  ،و للشیاطین بحسبهم ،فللإنسان بحسبه

 «.بحسبها و للنباتات بحسبها

من غلب علیه واحد من هذه الکمالات الثلاثة ف» .13
ـ کان مآله إلی عالمه و أعنی الحسی و النفسی و العقلیـ

أحکام نشأنه و لوازمها. فمن غلبت علیه نشأة الحس و 
ة و المألوفات الدنیویة، الاستکمال بالمستلذات الحسی

فهو بعد وفانه ألیف غصة شدیدة و رهین عذاب ألی ، لا 
أن الدنیا و لذانها أمور مجازیة لا حقیقة لها؛ و الإحساس 

بها عند الحدوث و یزول  بها انفعالات ننفع  النفس
بسرعة عنها و لا ندوم، و لکن یبقی الأثر و العادة فی 

و اشتاقها، کان کمن  المحبة و الاشتیاق: فمن عشقها
أحب أمراً معدوماً محبة مفرطة و طلب شیئاً باطلًا طلباً 
شدیداً؛ و حیث ل  یکن لمحبوبه أثر و لا لطلبه ثمر، فهو 

 «....فی هذه الحال فی غصة شدیدة و أل  دائ 

و إن غلب علیه رجاء یوم الآخرة و المی  إلی ما وعده الله ». 14
سرورها و حورها و قصورها و  و رسوله من الجنة و نعیمها و

الخوف من عذاب الآخرة و نار جهن  و آلامها و العم  
إلی نعی  الجنة و  بمقتلی الوعد و الوعید، فمآله الوصول

الخلاص من عذاب النار. إن غلبت علیه القوة العقلیة و 
استکملت بإدراک العقلیات المحلة و العل  بالیقینیات 

و الأسباب العقلیة الدائمة، فمآله  الحقیقیة من طریق البراهین
إلی عال  الصور الإلهیة و المث  النوریة و الانخراط فی سلک 
المقربین و القیام فی صف الملائکة العلیین، بشرط أن یکون 
عقائده مشفوعة بالزهد الحقیقی، خالصة عن أغراض النفس و 
الهوی و عن مشتهیات الدنیا، فارغة عن جمیع ما یشغ  سره 

 «.لحق؛ و  لک هو الفل  العظی  و المن الجسی عن ا

أما النفوس الکاملة، فهی التی خرجت  انها من حد ». 15
العق  بالقوة إلی حد العق  بالفع ، فصارت النفس عقلًا 
بالفع ؛ و کلما صارت النفس عقلًا بالفع ، انتقلت عن  انها 
و انحدت بالعق  الذی هو کمالها فحشرت إلیه؛ و کلما کان 

، لأن المحشور نعالیحشوراً إلی العق ، کان محشوراً إلیه م
ء. ء کان محشوراً إلی  لک الشیإلی المحشور إلی شی

 .«فالنفوس الکاملة محشورة إلیه نعالی، و هو المطلوب

 

أما النفوس النطقیة الناقصة، فلا یخلو إما أن نکون » .16
مشتاقة إلی أو لا. و النفوس الغیر ال العقلیمشتاقة إلی الکمال 

سواء کان عدم اشتیاقها إلیه بحسب أص  الفطرة  لک الکمال ـ
کما هو حال الأنعام، أو من جهة أمر عارض علیها کما قال 

هَ فَأَنْساهُْ  أَنْفُسَهُْ  » نعالی: فهی محشورة إلی عال  ـ« نَسُوا اللَّ
العقلی و المادی، و هو عال  الأشباح المقداریة و  متوسط بین

الصور المحسوسة المجردة؛ و هی قوالب و حکایات و  عال 
ظلال لما فی العال  العقلی من الصور العقلیة، و بها قوامها و 
دوامها، و کیفیة حشرها ککیفیة حشر سائر النفوس البهیمیة و 

نْعامِ بَْ  هُْ  أَضَ ُّ سَبِیلًا »السبعیة: 
َ
ء و سیجی« إِنْ هُْ  إِلاَّ کالْأ

لحیوانیة. و أما النفوس المشتاقة إلی حال معاد النفوس ا
العقلیات الغیر البالغة إلی کمالها العقلی، فهی مترددة فی 
الجحی ، معذبة دهرا طویلًا و قصیراً بالعذاب الألی . ث  یزول 
عنها الشوق إلی العقلیات إما بالوصول إلیها إن ندارکته العنایة 

 .«یة...الإلهیة بجذبة ربانیة أو شفاعة ملکیة أو إنسان
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